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  » لاضرر«از انگاره تعارض قاعده  يانتقاد يخوانش
  مياز نگاه قرآن كر يت اسلاممبا مقاو

*زادهحسينعلي يوسف 1/11/99:تأييد 10/7/99: دريافت

    چكيده
ات از موضوع يدر برابر نظام سلطه و استكبار جهان ييارويمقاومت و رو يامدهايو پ نهيهز

و  دانسته يمقاومت را ضرر يدر آن مطرح است. برخ ييهااهدگيو د يكنون يايو مسائل روز دن
 ،ييانـد. از سـو  كه از ضرورت مقاومت سخن گفتـه  داننديم ياتيرا حاكم بر آ» قاعده لاضرر«
هـم  مقاعده  ،گريد يو از سو كنديكفار منع م يلايسلطه و است رشيما را از پذ رآن،از ق ياتيآ

سـت. در  كـرده ا  ينه ،جان و مال مسلمانان ضرر دارد ياچه برما را از آن» لاضرر« يو كاربرد
 شده و ضرورت مقاومت در برابر سلطه استكبار بر يشده بررسادي اتيآ انيمقاله نسبت م نيا

نها نه ت» قاعده لاضرر« ،اساس نيا اثبات شده است. بر» قاعده لاضرر« زيقرآن و ن اتياساس آ
   .هست زيها نآن ديمقاومت تعارض و تقابل ندارد كه مؤ اتيبا آ

  واژگان كليدي
 ،نظـام سـلطه   ،يضـرر اقتصـاد   ،ياجتمـاع  ـ  ياسيضرر س ،يمقاوت اسلام ،قاعده لاضرر

  ياستكبار جهان
                                                                                

 .hosain_yousef@yahoo.com: شناسي دانشگاه اديانو دكتري شيعهدانش آموخته حوزه علميه  *
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  مقدمه
قاعده لاضرر از قواعد پركاربرد در فقـه اسـت و اخبـار زيـادي بـر آن دلالـت دارد       

اي كه برخي به گونه .)277، ص2ج ،ق1403مجلسي،  و 280، ص5، جق1407(كليني، 
 .)17، ص1376اند (عراقـي،  آن را متواتر دانسته و ضرورتي در بررسي سندي آن نديده

ايـن   ،روازايـن  .اين، اين قاعده مورد تأييد آيات بسياري از قـرآن  نيـز هسـت    افزون بر
) و از گذشـته دور  395، ص19ج ،ق1404 ،مجلسـي قاعده اصلي از اصول فقهي شده (

حتـي تنهـا مسـتند فقهـي در      تر ابواب فقه قرارگرفته اسـت و يشمورد استناد فقها در ب
 .)17، ص1376 ،بسياري از فروع احكام به ويـژه در مسـائل مسـتحدثه اسـت (عراقـي     

هـاي دشـمنان   خـواهي موضوع رابطه با كفار و دشمنان اسلام و مقاومت در برابر زيـاده 
 ،سنجيد و با استناد بـه آن  توان آن را با اين قاعداست كه مي يكي از موضوعاتي ،اسلام

حكم فقهي برخي فروع را استنباط كرد. گفتني است آيات قرآن در باره چگونگي تعامل 
 :شودبندي ميبا غير مسلمانان، در دو گروه دسته

) 244و190 ):2() و قتال در راه خدا (بقره218 ):2(آياتي كه مؤمنان را به جهاد (بقرهالف) 
) و اجر 123 ):9(خواند (توبهفرا مي ،تر به مسلمانان هستندزديكو جنگيدن با كافراني كه ن

) و كافراني را كـه بـا   157 ):3(عمران داند (آلشدن در راه خدا را مغفرت الهي ميكشته
دهد كه بايد داران شيطان دانسته و به مؤمنان فرمان ميدوست ،مسلمانان سر جنگ دارند

   .)76 ):4(با اولياي شيطان بجنگند (نساء
و در حقيقـت  » لاضـرر «آيات بسياري كه در راستاي تأييد حكم برآمده از قاعـده   ب)

اين قاعده داراي فروع بسياري است كه احصا و به كـارگيري  اند. پشتوانه قرآني اين قاعده
ترين ضرر به هنگام تعارض دو ضرري آن موجب جلب منافع و دفع ضرر و يا تحمل كم

   .)17، ص1376 ،شود (عراقيب يكي از آن دو ضرر است، ميكه انسان ناچار به ارتكا
چگونگي رابطه با دشمنان اسلام از موضوعاتي است كه حكم آن در آيات قرآن بـه  
صراحت آمده و در آن فرمان به مقابله و جنگ با دشمنان داده شده است. چون جنگ و 

رد كه حكم مستخرج جاي بررسي دا ،همراه با ضررهاي جاني و مالي فراوان است ،قتال
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سنجي شود و بررسي شود كه آيا قاعده لاضرر نسبت» قاعده لاضرر«از اين آيات با مفاد 
توان از احكام صريح قرآن در همانند بسياري ديگر از احكام اسلام حاكم است و يا نمي

اعم از كفـار حربـي    ؛شود، دشمن اسلام در اين مقالهاين باره دست كشيد. يادآوري مي
هاي به ظاهر مسلمان را كه به اسم مسلمان و در حقيقت نيـروي  و برخي از گروهاست 

برخي  ،گيرد و از سوي ديگرجنگند نيز در بر ميكفرند و عليه مسلمانان به نفع كفار مي
كفـار  «هاي غير مسلمان كه با مسلمانان سر ستيز ندارند و در اصطلاح بـه آنـان   از ملت
كنيم. مبناي ما در ما در اين مقاله به عنوان دشمن تلقي نمي شود را نيزگفته مي» زنهاري
با كافراني كه بـا   آميزمسالمت زيستيآياتي از قرآن است كه مسلمانان را به هم ،اين باره

دهد به اند، فرا خوانده و فرمان ميآنان در باره دين نجنگيده و آنان را از ديارشان نرانده
  9كه به پيـامبر چنان .)8 ):60(ان عدالت ورزند (ممتحنهآنان نيكي كرده و نسبت به آن

آميز بر مبناي پرستش خداي يكتـايي كـه   مأموريت داده شده تا يهود را به زندگي مسالمت
جـويي  دعوت كند و يادآور شـود كـه در صـدد برتـري     ،مورد پذيرش هر دو گروه است

  .)64 ):3(عمران بدانند (آل ديگر نباشند و تنها خدا متعال را پروردگار خودنسبت به يك

 پيشينه بحث
اى فقهى است كه در سرتاسر فقه بدان استناد شده و در بسـيارى  قاعده» لاضرر«قاعده 

از مـسائل سياسى و اجتماعى كارساز است. برخي از آن بـه عـنوان رمز هماهنگى اسـلام  
اين قاعـده   .)513- 361، صق1421اند (مطهري، ها و توسعه فرهنگ ياد كردهبا پيشرفت

توان همـه فقـه را بـه آن    از معدود قواعد فقهي است كه از ادله اربعه استنباط شده و مى
كه وجـوب حـج، وضـو،    چنان .)147و  74، 4ص ،1، جق1399شهيد اول، ( باز گرداند

) و نيز احكـام روابـط ميـان    200-203، صق1418 ،(عراقي امر به معروف و نهي منكر
  تحت حاكميت و دائر مدار اين قاعده قرار دارد.  )27-30افراد (همان، ص

له در فقـه  أمس ـ 900توان نزديك به موارد كاربرد قاعده لاضرر در فقه مي يبا احصا
شيعه و اهل سنت را برشمرد كه در آن به قاعده لاضرر استناد شده است. در فقه شـيعه  

است  )ق771متوفايين (به عنوان قاعده ياد كرده فخر المحقق» لاضرر«اولين كسي كه از 
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از آن  )ق786متوفـاي شاگردش شـهيد اول (  ،پس از وي .)48، ص2جق، 1389، حلي(
اين قاعده در فقه اهـل سـنت نيـز     .)74، ص1ج ،ق1399شهيد اول، سخن گفته است (

از فقهاي حنفي قرن چهارم » ابوطاهر دباس« .مورد عنايت و اهتمام ويژه فقها بوده است
گردد كـه يكـي از   قاعده كلي بر مي 17ود كه تمام فقه ابوحنيفه به اين باور ب بر ،هجري

قاضي حسين نيز از فقهاي شـافعي   .)100، صق1414ها قاعده لاضرر است (ندوي، آن
گـردد كـه قاعـده    اين باور بود كه فقه تمامي مذاهب اهل سنت به چهـار قاعـده برمـي    بر

ق) 911متوفاي( سيوطيبه باور  .)24- 25، صق1418عراقي، ها است (لاضرر يكي از آن
كـه شـواهد بسـياري    بسياري از ابواب فقه بر قاعده لاضرر مبتني است. وي پـس از آن 

بسياري از قواعد فقهي را نيز بر آن معلق ساخته  ،براي اين قاعده در فقه بيان كرده است
   .)8، صق1419مانند قاعده (الضرورات تبيح المحظورات) (سيوطي،  ؛است

هاي مستقل فراواني در مورد قاعـده لاضـرر نگـارش شـده     كتاب ،معاصردر دوران 
بدايه الدرر في  ،قاعده لاضرر آغاضياء عراقي ،از جمله قاعده لاضرر شيخ الشريعه .است

چنـين  االله سيسـتاني و ... . هـم  ةيلاضرر آ ،لاضرر شهيد صدر ،قاعده لاضرر امام خميني
انـد كـه   لاضرر پرداختـه  بيين و تشريح قاعدهبسياري از فقها در ضمن آثار خودشان به ت

العنـاوين ميـر    ،»قاعده لاضرر«بجنوردي، جلد اول  هيهتوان به قواعد الفقبراي نمونه مي
  عوائد الايام مرحوم نراقي و... اشاره كرد. ،اي، جلد اولعبد الفتاح حسين مراغه

  و مفهوم قاعده هاي واژگانيبررسي
 از ريشه ضَرّ بـه معنـاي زيـان، نقصـان (فراهيـدي،      ،اسم مصدر در مقابل نفع ،ضرر

) و يا شري است كه متوجه انسان شده و موجـب نقصـان در وي و   7، ص7، جق1409
معنـا بـوده جـز    هـم » سوء«با » ضَرَّ« .)25، ص7، ج1374شود (مصطفوي، متعلقاتش مي

بـراي   شود كه ضررزننده با قصـد و هـدفي خـاص كـه    ميبه ضرري گفته » سوء«كه آن
رسـاننده  هدف و قصد زيان» ضَرّ«اما در  ،به ديگري زيان برساند ،ديده روشن استزيان

از همـين ريشـه بـر وزن فعـال،     » ضـرار « .)329، صق1412روشن نيست (عسـكري،  
 معناي به را »ضرار« برخي ،روازاين .دارد دلالت عمل بودنطرفيني بر مفاعله باب	مصدر
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غير عمدي يك فرد به ديگـري   و عمدي ضرررساني به را »ضرر« و فرد دو متقابل ضرر
بـر ضـرري    مجازاتبر » ضرار«چنين هم .)482، ص4، جق1405اند (ابن منظور، دانسته

نه با قصـد انتفـاع    ،به ديگري شود و ضرررساندنكه از جانب ديگري به انسان وارد مي
برخي نيز ضرر و ضرار را  .)81-82، ص3، ج1367خود نيز اطلاق شده است (ابن اثير، 

در برابـر هـم قـرار گيرنـد،     » ضرار«و » ضرر«اين باورند كه اگر  به يك معنا دانسته و بر
زدن ارادي (نـائيني،  زدن غير ارادي است و ضرار، بـه معنـاي زيـان   زيان	ضرر، به معناي

اضطرار از اين ريشه نيز به معناي ضرررسـاندن بـه ديگـري و     .)199، ص2، جق1418
در بـاره   ،ايـن اسـاس   بـر  .)504، صق1412واداركردن غير به ضرر اسـت (اصـفهاني،   

بـودن ضـررزدن بـه ديگـران     حرام» لاضرر«مراد از توان گفت مي» قاعده لاضرر«مفهوم 
شيخ الشريعه اصفهاني در تبيين ايـن معنـا    .)68و39، ص1، جق1399(شهيد اول، است 
از جملـه   .است هاى گوناگونى را از آراي فقها در مفهوم حديث (لا ضرر) آوردهديدگاه

نظير  ؛ضررحديث لا ،باشد. در اين صورت ضرر كه مراد از (لاضـرر) نـهـى از ارادهاين
»جي الْحالَ فلاَ جِدوقَ وُلاَ فسفثََ ولا«) و نظاير آن خواهد بـود كـه   197 ):2((بقره »لاَ ر «

بستري با همسر، گناه و جدال در حج اما در حقيقت از هم ،لاي نفي جنس است ،در آن
در جملـه  » لا« ،ايـن اسـاس   بـر  ).24-25، صق1410(شيخ الشـريعه،  نهي كرده است 

بلكه ضـرر   ،نه ناهيه و اختصاصى به ضرر شخصى ندارد ،نافيه است» ضرر و لاضرارلا«
، ق1418، عراقـي كنـد ( نوعى را نيز شامل است و ضـرر عمـومى و نـوعى را نفـي مـي     

به ايـن معنـا كـه     ؛كندنفي مي نيز قاعده حكم ضررى را افزون بر اين، اين .)27-28ص
 ؛هـر حكـم ضـرري    و در حقيقت ستشـارع مقدس هـيچ حكم ضررى را وضع نكرده ا

كه ضرر در آن بر نفس مكلـف باشـد   كه ضرر مالي باشد يا غير مالي و اعم از آناعم از آن
كـه  چنـان  .)51، ص1375شـود (نراقـي،   و يا غير او به استناد قاعده لاضـرر برداشـته مـى   

سـتد  لزوم بيـع از داد و  نيز وجوب غسل و وضو براي كسي كه آب براي او ضرر دارد و 
 آخـونـد خراسـانى در همين راستا  .)372، صق1375(انصاري،  غبني برداشته شده است

كنايه  را نفى ضرر و را نفى حكم به لسان نفى موضوع دانسته » لاضرر و لا ضرار«حديث 
   .)159-160ص ،3، جق1430خراسانى،  آخوند( داندمي از نفى احكام ضررى
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 مستندهاى قاعده
انـد. در ايـن   الهام گرفتـه  9را از روايتي منسوب به پيامبر اكرمنام اين قاعده فقها 

حضرت با سمره بـن جنـدب، صـاحب نخـل معـروف،       روايت، از چگونگي تعامل آن
سخن به ميان آمده است. سـمـره كه درخت خرمـايى در بـاغ يكـى از انصـار داشـت،      

كـرد.  ـد مـى بدون اجازه از مرد انصارى بـراى سـركـشي از درخـت خـود رفـت و آم ـ
مرد انصارى محل سكونتش در آستانه باغ قرار داشت، از سمره خـواســت بــه هنگـام    

 9انصـارى از رفتـار سـمره نــزد پيـامبر      ،رواما او نپذيرفت. ازاين ،ورود اجازه بگيرد
از سمره خواست با اجازه وارد باغ انصاري شود، امـا   9شكايت كرد. ابتدا پيامبر اكرم

نپـذيرفت.   ،حضرت پيشنهاد فروش درختش را به او داد آن ،رحله بعداو نپذيرفت. در م
گـرفتن بـراي ورود، وعـده درختـى در     به او در برابـر اجـازه   9در مرحل سوم پيامبر

سـمره نپذيرفت. در اين مرحلـه پيـامبر او را مضـر شـناخته و بـه      باز بـهـشـت را داد، 
چراكه او مضر است و  ؛او اندازدانصاري فرمود درخت را از ريشه درآورد و پيش روي 

امـا در   .)293-294، ص5، جق1407در اسلام ضرر و ضرار نفي شـده اسـت (كلينـي،    
حقيقت روايت از ضررزدن به خود و ديگران به هـر شـكل آن نهـي كـرده اسـت. ايـن       
روايت از طرق مختلف در متون روايي شيعه و سني آمده است. براي نمونه كليني 

شـيخ صـدوق   چنـين  هـم  .حت عنـوان ضـرار آورده اسـت (همـان)    روايت در بابي ت 8
ــاملشــيخ حــر عــاملي () و 243ص ،4، جق1411(صــدوق،   ،17، جق1412، يحــر ع

مستندات ايـن قاعـده بـه حـدي      اند.) رواياتي را به اين موضوع اختصاص داده034ص
ام ام ـ ؛48ص ،2، ج1363(حلـي،  اند است كه شمارى از فقيهان در آن ادعاى تواتر كرده

  .)306، صق1417 مراغي،و حسيني  47، ص1375نراقى، ؛ 216، صق1385خمينى، 
؛ 306، صق1417مراغـي،  حسـيني  ؛ 43، ص1375 (نراقى،بسياري از فقهاي عظام 

بـه هنگـام بــيان    ، كـل اثـر)   ق1410شيخ الشريعه،  و 176ص ،1، جق1419بجنوردي، 
ه كرده و بــه آيـاتــى از قـرآن    مستندهاى اين قاعده، تنها به نقل و تحليل روايات بسند

اند، اما اين قاعـده افـزون   اى نـكـردهاشـاره ،توانند مستند اين قاعده قرار گيرندكـه مـى
بر پشتوانه محكم روايي و نيز مستظهربودن به دليل عقلي، آياتي از قرآن نيز به روشـنى  
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نگه داشتن زنان مطلقـه   آياتي كه از بلاتكليف بر محتواي قاعده لاضرر دلالت دارند. مانند
)؛ 231): 2بقره(( ...» و لا تُمسكُوهنَّ ضراراً«...  :به قصد اضرار به آنان نهي كرده است

و لا تضُـĤروهنَّ  «... نگاه مداريد ... و نيـز   ،كه زيانى به ايشان برسانيدو آنان را براى اين ...
شان به آنـان  بايد با كاستن از نفقه يا جايگاه سكونتو ن)؛ 6): 65طلاق(( »...لتضُيَقوُا عليَهنِ

شان تنگ كرده و آنان را دچـار مشـقتّ كنيـد. در جاهليـت     زيان برسانيد تا عرصه را براي
جويى و آزار و اذيت زنان بوده اسـت كــه آيــات    اى براى انتقامطـلاق و رجـوع، وسيله

اين كار با هدف آزار  ،دهـداجازه نمى فوق بـه روشنى مسلمانان را از اين كار باز داشته و
   .)402ص ،15، جق1412(حر عاملي، رساندن به مطلقه صورت گيرد و زيان

اسـت  سوره بقره كه از متضررشدن پدر و مادر از رهگذر فرزند نهي كـرده   233آيه 
...» هلَدِبو لَه لُودولا م ها ولَدِةٌ بودوال مادر و پدرى نبايـد از رهگـذر   ... هيچ ؛ »...لا تضُاَر

  .فرزندشان زيان ببينند
سوره بقره كه از ضررزدن به نويسنده دين و نيز شاهد دين نهي كرده است:  282آيه 

... و مبادا نويسنده و گـواه  ؛ »و لا يضاَر كاتب و لا شهَيد و إنِْ تفَعْلُوا فإَنَِّه فسُوقٌ بِكُم«... 
  .ايدخدا را نافرمانى كرده ،بيند كه اگر چنين كنيداز سوى شما زيانى ب

آيات ديگري مانند آيه ارث كه تقسيم ارث را پس از ديـن و وصـيت غيـر ضـرري     
سوره بقره كه از جواز اكل ميتـه، خـون و    173آيه  .)12 ):4(مشروع دانسته است (نساء

» اضـْطرَُّ «. گوشت خوك براي كسي كه در شرايط اضطرار قرار گرفته، سخن گفته است
به معنـاي رنجـي اسـت كـه نفعـي در برابـر آن        ،»ضرر«در اين آيه باب افتعال از ريشه 

سوره انعـام نيـز ايـن     119آيه  .)54، ص1تا، جنيست تا با آن موازنه كند (ابن عربي، بي
چه خداوند آن؛ »م إلَِيهو قَد فصَلَ لَكُم ما حرَّم علَيكُم إلاَِّ ما اضْطُررِتُ«كند: معنا را تأييد مي

ها را نيز در صـورت اضـطرار   تان به تفصيل بيان كرده و آنرا بر شما حرام نموده، براي
هـا  سوره بقره نيز از تبديل برخي تكاليف كـه انجـام آن   196و آيه  .حلال شمرده است

پـي نـدارد، سـخن گفتـه      تر كه ضرري دربه تكليف آسان ،موجب ضرر به مكلف شود
  هستند. اي مستندي براي قاعده لاضررهمه به گونه است،

تـوان نتيجـه   مـي  ي از اين قبيـل، از مجموع اين آيات و نيز آيات ديگر در موضوعات
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هاي مادي، معنـوي، جسـمي و روانـي    گرفت كه ضرر در اصطلاح قرآن به معناي زيان
 ـ» ضر«كه مفسران قرآن، در تبيين واژگاني است؛ چنان لا، مـرض، فقـر،   آن را به معناي ب

 ،بنـابراين  .)211، ص5، جق1406اند (طبرسـي،  ها و مشكلات زندگي معنا كردهسختي
شود كـه  حكم ضرري در اسلام وضع نشده و اگر انجام تكليفي، منجر به ضرر شديدي 

  قابل جبران نباشد، تكليف ساقط است. 

  سازش يا ايستادگي در مقابل دشمن
توان مي دشمنان و كفار وص چگونگي تعامل باآيات قرآن دو گونه حكم در خصاز 

   :برداشت كرد
ت از سـوي خـدا ميـان مؤمنـان و     سوره ممتحنه نسبت بـه ايجـاد مـود    7در آيه  .1

بـه كنايـه از مؤمنـان     ،8شان ابراز اميدواري شده است. در همين راسـتا در آيـه   دشمنان
ه و آنـان را از ديارشـان   خواسته تا نسبت به كافراني كه بـا آنـان در بـاره ديـن نجنگيـد     

ينَ    « :اند، نيكي كنند و نسبت به آنان عدالت ورزندنرانده نكَُم و بـ لَ بيـ عسى اللَّه أنَْ يجعـ
لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذينَ لَم يقاتلُوكُم في الدينِ و لَم يخْرجِوكُم  ... الَّذينَ عاديتُم منْهم مودةً

   .»...منْ ديارِكُم أنَْ تبَرُّوهم و تُقسْطوُا إلَِيهِم إ
مأموريت يافتـه تـا يهـود را بـه زنـدگي       9پيامبر اكرمنيز عمران  سوره آل 64در آيه 
روي  ،آميز بر مبناي پرستش خداي يكتايي كه مورد پـذيرش هـر دو گـروه اسـت    مسالمت

 :را رب خود بدانند وندر نباشند و تنها خداديگجويي نسبت به يكآورند و در جهت برتري
 .»... شيَئاً بهِ نشُرْكِ ولاَ اللهّ إلاَِّ نعَبد ألاََّ وبينكَمُ بيننَاَ سواء كلَمَةٍ إلِىَ تعَالوَاْ الكْتاَبِ أهَلَ يا«

دا ) و قتـال در راه خ ـ 218 ):2(آياتي كه مؤمنـان را بـه جهـاد در راه خـدا (بقـره      .2
انـد و  دهد كـه در همسـايگي آنـان   و جنگيدن با كفاري فرمان مي )244و190 ):2((بقره
و نيز به جنگيدن با اهل كتابي كه ايمان  )123 ):9(گرفتن بر آنان در گام اول (توبهسخت

به خدا و روز قيامت ندارند و به دين حق پايبند نبوده و حـرام خـدا را حـرام و حـلال     
شـدن در راه خـدا را   و اجـر كشـته   )29 ):9(ه (توبـه خوانـد فرا  ،نددانخدا را حلال نمي
كافراني ها را به طور كلي در دو دسته ) و انسان157 ):3(عمران داند (آلمغفرت الهي مي
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تقسيم كـرده و كـافران را    ،جنگندجنگند و مؤمناني كه در راه خدا ميكه در راه طاغوت مي
دهـد كـه بايـد بـا اوليـاي شـيطان       و به مؤمنان فرمان ميداران شيطان دانسته دوست تلويحاً

و » االلهسـبيل  في جهاد« ،»جهاد« ،»حرب«چون واژگاني هم ،بنابراين .)76 ):4(بجنگند (نساء
است و در مواردي مؤمنان را به آن هـدايت كـرده و بـه     جنگ يامعن به» سبيل االلهقتال في«

كه قوانين بين الملـل   مشروع است فاعد همان دهد. اين جنگسوي جنگ با كفار سوق مي
 دارد.  تأكيد آن بر ملل سازمان و از جمله در منشور

  زيان سازش با دشمن
دهـد كـه اگـر از    به مؤمنـان هشـدار مـي   قرآن كريم  ؛. نابودي هويت مسلمانان1
اطاعت كنند، كافران آنان را به عقب باز خواهند گرداند و مانع پيشرفت آنـان   كافران

ذينَ      « :ديدو در نتيجه زيان خواهند  هند شداخو وا الَّـ ذينَ آمنـُوا إِنْ تُطيعـ ا الَّـ يا أَيهـ
فرمـود اي  ) و نيز 149 ):3(عمران (آل »كفَرُوا يرُدوكم علي أَعقابِكم فَتَنْقَلبوا خاسرِينَ

بـر   شما را بعد از ايمان، بـه كفـر   ،اگر از گروهي از اهل كتاب  پيروي كنيد !مؤمنان
همواره امري منكـر   ،از منظر اسلام تسليم در برابر دشمن .)100): 3(عمران گردانند (آلمي

) نهـي كـرده   48و  1 ):33(منافقان (احزاب و) 52 ):25(فرقان(		از پيروي كفارقرآن و  است
از منظر قرآن كـريم، سـازش بـا كفـار و دشـمنان،       .)373، ص1، جق1406(طبرسي،  است

در » خسـر «مـاده   .)149 ):3(عمـران  (آل »فتَنَقْلَبوا خاسريِنَ« :پي ندارد چيزي جز خسران در
و  275- 277، ص3، جق1419(بجنوردي،  بسياري از آيات بر زيان مادي اطلاق شده است

) و در واقع، آيه به فروپاشي فرهنگي و هويتي جامعه اسلامي در صورت تبعيت 88، ص4ج
ها در صورتي از مسلمانان راضي خواهد شد كه دسـت از  زيرا دشمن تن؛ دارداز كفار اشاره 

واداركـردن  هدف يهود و نصـاراي  حقيقت . در ندپيروى كن ناز آيين آناين خود بكشند و يآ
از هاي سياسي، اقتصادي، نظامي، عرصه اعم از ؛هامطلق در عموم عرصهتبعيت مسلمانان به 

 ،روازايـن  هسـتند. ة بر جوامع اسـلامي  جانبسلطة همهآنان خواهان نهايت،  و درآنان است 
اي كه به واسطه قـرآن بـراي وي   دهد كه اگر پس از آگاهىهشدار مي 9خداوند به پيامبر

پيـروى كنـد، در برابـر     ،شان استهواهاى نفسانى حاصل شده از كيش آنان كه برخاسته از
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ود و لاَ النَّصـارى  عنـْك الْي  و لَنْ تَرضْى« :خدا هيچ سرپرست و ياورى نخواهد داشت  هـ
و لَئنِ اتَّبعت أَهواءهم بعد الَّذي جاءك منَ العْلْمِ  حتَّى تَتَّبِع ملَّتهَم قلُْ إنَِّ هدى اللَّه هو الهْدى

ابـد  در ادبيات عرب براي نفي » لنَْ« .)120 ):2((بقره »ما لكَ منَ اللَّه منْ ولي و لا نصَيرٍ
جويي بر مسلمانان هستند و حتي زبان نرم آنان كفار هميشه در صدد سلطه ،بنابراين .است

اين معنـا   آمده است نيز اين آيه  باره در نبايد موجب فريب مسلمانان شود. شأن نزولي كه
گروهي از يهوديان نزد پيامبر آمده و عرضه داشتند كه اگر با آنان صـلح و   .كندرا تأييد مي

حضرت مشتاق ايمان آنـان بـود،    د آورد و چون آننآنان به پيامبر ايمان خواه ،ش كندساز
در بـاره رابطـه بـا يهـود      9و به پيامبر شد آيه شريفه نازل .خواست با آنان مدارا كندمي

   .)133، ص2، ج1375هشدار داد (رازي، 
ر مهـم،  گيري از اين ضـر توان گفت براي پيشگفته مياساس مجموع آيات پيش بر
 دشمناقواكننده تا در مقابل تهديدات يا پيشنهادهاي خواسته  9از پيامبر اكرم وندخدا

، 1375و ديگـران،  شيرازي  د و با آنان سازش نكند (مكارموتسليم نش ايستادگي كرده و
عمران مسـلمانان را از   سوره آل 139كه به صراحت در آيه چنان .)366-367، ص17ج

نهي كـرده و   ،رسدو اندوهناكي در برابر ضررهايي كه به آنان ميسستي در برابر دشمن 
و لا تهَِنُوا و لا تَحزنَـُوا  « :وعده جبران خسارت را با پيروزي بر دشمن به آنان داده است

گرچه ممكن است عدم سازش به جنگ  ،اين اساس بر .»و أنَْتُم الأَْعلَونَ إنِْ كُنْتُم مؤمْنينَ
هاي جاني و مـالي مسـلمانان را در پـي داشـته     ايي منجر شود و خسارتهريزيو خون
إنِْ « :ها تنها براي مسلمانان نبوده و دشمن نيز متضرر خواهد شـد اما اين خسارت ،باشد

مسلمانان در  ،اين افزون بر .)140 ):3(عمران (آل »يمسسكُم قرَْح فقََد مس الْقوَم قَرْح مثْلهُ
ها، به واسطه ايماني كه دارند، منافعي را به دست خواهند آورد كـه دشـمن   يرياين درگ

  .)104 ):4(از آن بي بهره خواهد بود (نساء
گيري از مسـلمانان ضـعيف و شـرور    گاهي دشمن با بهره ؛جامعهامنيت ضرر به . 2
رآن ق ـ ،روكوشد به مسلمانان ضربه زده و جامعه اسلامي را دچار آشفتگي كند. ازاينمي

با  كنند،با صرف نظر از منشاء نا امني، كساني را كه در جامعه مسلمانان نا امني ايجاد مي
مجازات كسـاني را كـه قـوانين    و ) 472، ص2، جق1421، هشدت برخورد كرده (دروز
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بردن امنيت جامعه اسـلامي هسـتند و بـا    جامعه اسلامي را زير پا نهاده و در صدد ازبين
رم و   ،كوشند فساد را در جامعه اسلامي حاكم كنندايجاد هرج و مرج، مي متناسب با جـ
كشتن، به صـليب   مجازات ،)1906، ص2، جم2004اند (حنفي، فسادي كه مرتكب شده

اسـت  قـرار داده  ديگـر و تبعيـد   شان در جهـت خـلاف يـك   كشيدن، قطع دست و پاي
اين آيـه   رر جامعه، آموزهبرخي با توجه به وجود رابطه ميان ضرر فرد با ض .)33 ):5((مائده

انـد  ها در اجتماع و حفظ آحاد جامعه از ضرر دانسـته و آيه پيش از آن را، لزوم اتحاد انسان
» ضرر فردى«عنوان  اين اساس، در اجتماع، چيزى به بر .)349، ص6، ج1373(رشيدرضا، 

زيـان  «ك وجود ندارد. به اين معنا كه هر زيان فردى، امكان آن را دارد كـه بـه صـورت ي ـ   
دهـد كـه در پـاك نگـه     عقل و منطق، به افراد اجتماع فرمان مـى  ،رودرآيد. ازاين» اجتماعى

 .)320، ص2، ج1375و ديگـران،  شـيرازي  داشتن محيط زيسـت خـود بكوشـند (مكـارم     
هرچند به ظاهر، ضرر گناه آنان فـردي   ؛كاران راكه قرآن به مؤمنان فرمان داده، گناهچنان

دارنـد   شود، به معروف فرمان داده و از منكر بازاع نيز از آن متضرر ميباشد، چون اجتم
و فلاح و رستگاري آنان را در سايه همين امر به معروف و نهي از منكـر دانسـته اسـت    

كنند، كه امر به معروف و نهي از منكر مي) و امت مسلمان را به دليل آن104 ):3(عمران (آل
نِ      كنُْ« :بهترين امت خوانده است ونَ عـ اسِ تـَأمْروُنَ بـِالمْعروُف و تنَهْـ تمُ خيَرَ أمُةٍ أخُرْجِت للنَّـ

خواري كـه هـم   قرآن در همين راستا گناهاني را مانند شراب .)110): 3(عمران (آل »المْنكْرَ
ضرر فردي جسماني، مادي و معنوي دارد و هم ضرر اجتماعي، بر ضرر اجتمـاعي آن كـه   

، 5، ج1387تري كرده (رضايي اصـفهاني،  تأكيد بيش ،مني ميان آحاد اجتماع استايجاد دش
   .)91): 5() و از مسلمانان خواسته به نهي از آن پايبند باشند (مائده216ص

مؤمنـان را بـه    ،رساندن كفـار بـه ديـن   قرآن براي جلوگيري از زيان ؛ضرر به دين. 3
اساس  بر .)7 ):47(قرار داده است (محمد ياري فراخوانده و پاداش آن را غلبه بر دشمن

، تواناي بر همه چيز و ضرررسـاندن بـه او از سـوي بنـدگان غيـر       وندآيات قرآن، خدا
و  57): 11((هـود  »و لا تضَـُرُّونَه شـَيئاً  ...فإَنِْ توَلَّوا فَقَد أَبلغَْتُكُم ما أُرسلْت «ممكن است: 

در ايـن آيـات را بـه خـدا برگردانـده       » تَضـُرُّوه لا«غالب مفسران ضـمير   .)39): 9(توبه
اين باورند كه قرآن مؤمناني را كـه در پـي فرمـان     ) و بر47، ص5، جق1406(طبرسي، 
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نكوهش كـرده و آنـان را در صـورت     ،حركت به سوي دشمن تمايلي به جنگ نداشتند
 بـر ). 39-38): 9(كفار، از عذاب دردناك الهـي ترسـانده اسـت (توبـه     با نرفتن به جنگ

اساس شأن نزولي كه در اين باره رسيده، اين آيات پيش از جنگ تبوك نازل شده است و 
توانـد  به مؤمنان در باره نجنگيدن با روميان هشدار داده كه خدا به آنان نيازمند نيست و مي

 نكردن آنان به ضرر خـدا كوچ ،گروهي ديگر را جايگزين آنان در نبرد با كفار كند. بنابراين
، ق1412اما خود آنان ضرر خواهند كرد (طبري،  ،كندنشده و از ملك الهي چيزي كم نمي

انـد  را پيامبر دانسته و در معنـاي آيـه گفتـه   » لا تضَرُُّوه«برخي مرجع ضمير  .)94، ص10ج
 ،را در اين باره ياري نكنيـد  9اگر شما مؤمنان از جنگيدن با دشمن فرو بنشينيد و پيامبر

بلكـه شـما خـود     ،رساندنكردن شما به او ضرري نميخدا او را ياري خواهد كرد و ياري
تمـامي اوامـر و نـواهي     ،در نگاه قـرآن  .)250، ص9، ج1375متضرر خواهيد شد (رازي، 

ها تشريع شـده و تخلـف از ايـن اوامـر و     دادن به زندگي اجتماعي انسانالهي براي سامان
، 5، جق1406كننـد (الشـريف الرضـي،    از آن تخلـف مـي   نواهي به ضرر كساني است كه

مفسـران نظـر بـه     .)57 ):11(توانند به دين خدا آسيب برسانند (هـود ) و آنان نمي199ص
مفعول ضرر قرار گرفته و از سوي ديگر در نزديك به » االله«كه از سويي در اين آيه اين
سـته شـده و هـيچ قـدرتي     هـا دان آيه قرآن به صراحت قدرت خدا برتر از همه قدرت 35

ضرررساندن به خـدا را غيـر    ،)109و  106 ،20 ):2(گيرد (بقرهبالاي قدرت الهي قرار نمي
، 2، جق1412(طنطــاوي، » اوليــاء«، »ديــن«ممكــن دانســته و بــا در تقــدير دانســتن واژه 

در اين آيات، مفعول واقعي ضرر را  ،)364، ص6، جق1423(كاشاني، » رسول« ،)347ص
خدا كافران را از ضرررساندن بـه ديـن،    اند. به باور آنان،بر يا اولياي الهي دانستهدين، پيام

 :بخش پايـاني آيـه   .)134، ص1، جق1403كند (مهائمي، اوليا و يا پيامبر خدا ناتوان مي
نـا كـه   به ايـن مع است؛  »لا تضَُرُّونَه شَيئاً«كه تعليلي براي  »ء حفيظٌكلُِّ شيَ إنَِّ ربي على«

  آنان توان ضرررساندن به دين را ندارند. ،دار استچون خدا نگه
تـر از  اين اساس، اين سنت الهي و وعده حتمي خداست كه كفار خوارتر و ضـعيف  بر

رساندن به دين و راه خدا و كساني كه در فراخواني ديگـران  آنند كه با كفرشان، توان آسيب
هاي خـدا چيـز   ه باشند و بتوانند در قوانين الهي و سنتبه راه خدا، ايستاده و پايدارند، داشت
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ترين افراد باشند و تمام توان خويش را در اين باره بـه كـار   هرچند قوي ؛جديدي بيافزايند
اي از زمان بتوانند به مؤمنان ) و اگر آنان در برهه3300، ص6، جق1400گيرند (سيد قطب، 

كمتش آن را جبران خواهـد كـرد و كفـار    آسيب برسانند، آسيبي موقت است كه خدا به ح
) و در حقيقـت  174، ص5، ج1375خود در اين باره به شدت متضرر خواهند شد (رازي، 

 (نسـفي،  9پيـامبر  ،)172، ص1، جم1981 توانند آسيبي جدي به ديـن خـدا (مغنيـه،   نمي
 ) برسانند. 537ص ،2، جق1426) و اولياي الهي (ماتريدي، 962، ص2، جق1408
ضـررزدن بـه ديگـران     يـا ضـرر و  تحمـل   ،اساس آيات قرآن بر ؛دو ضرر تزاحم. 4

تـر جـايز اسـت.    براي جلـوگيري از ضـرر بـزرگ   و گاهي هميشه مورد نهي الهي نبوده 
نوا كرد تا مـانع غصـب   كردن كشتي چند مسكين بياقدام به معيوب ،كه خضر نبيچنان

 .)79 ):18(كرد (كهـف ميهاي سالم را غصب آن از سوي پادشاه ظالمي شود كه كشتي
چنين گرفتن كفاره و ديه بر جنايت از كسي كـه بـه خطـا جنـايتي را مرتكـب شـده       هم

) براي جبران زيان مالي كسي اسـت كـه جنايـت بـر او وارد شـده اسـت       92 ):4((نساء
) و ضــمن 317، ص1387 دراز، و 226، ص16، ج1375و ديگــران، شــيرازي مكــارم (
هايي كه بـه  شود، تمام و يا بخشي از خسارتديده ميتكه سبب آرامش روان خسارآن

همـين اسـاس اسـت كـه اگـر اوليـاي دم از دشـمنان         كند. براو وارد شده را جبران مي
كافي است و پرداخـت ديـه ضـرورتي     )آزادكردن يك برده(مسلمانان باشند، كفاره تنها 

رر جامعه اسلامي را پرداخت ديه موجب تقويت بنيه مالي دشمنان شده و ض زيرا ؛ندارد
  .)62، ص4، ج1375و ديگران، شيرازي مكارم شود (موجب مي
 ،توان يافت كه در صـورت تـزاحم دو ضـرر   هاي بسياري در قرآن و سيره مينمونه

تر مورد تأييد قرار گرفته و بر اساس آن عمل شده است. تمامي غزوات تحمل ضرر كم
هايي كـه بـه فرمانـدهي    و سرايا (جنگدر آن حضور داشتند)  9هايي كه پيامبر(جنگ

شد) از اين قبيل و به قصد تحمـل  انجام مي 9يكي از اصحاب و بدون حضور پيامبر
داند جنـگ بـه هـر مقـدار كـه      گرنه هر انساني مي ؛ وتر به آن اقدام شده استضرر كم

ان نامه تهديدآميز سليم أملكه سب ،وقتي بلقيس ،بدون ضرر نيست. در همين راستا ،باشد
كـه بـه قـدرت نظـامي خـود       نهـا كردن فرماندبا جمع ،)31 ):27(را دريافت كرد (نمل
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 يتـر كوشـيد تـا بـا اهـدا     باليدند، خطر جنگ را گوشزد كرده و براي دفع ضرر بيشمي
گسيختگي حكـومتش جلـوگيري كنـد.    هم مانع جنگ شود و هم از هم ؛هداياي نفيسي

تـر (تحمـل   هايي است كه تحمل ضرر كـم هداستان شكنجه آسيه، همسر فرعون از نمون
مورد تر (رد موسي و مرگ در حال كفر) هاي فرعون) را به هدف دفع ضرر بيششكنجه

. )11 ):66(تأييد قرآن قرار گرفته و خدا در اين باره ايمان او را تأييد كـرده اسـت (تحـريم   
كـه تحـت    )598، ص6، جق1406منان (طبرسـي،  ؤاي از مداستان عمار و عده چنينهم

از  ،شكنجه مشركان به ظاهر (با زبان) از دين تبري جستند تا از شر آنان در امان بماننـد 
  تر است. ديگر موارد تزاحم دو ضرر و ارتكاب ضرر كم

حكمـي عقلانـي اسـت و در     ،حكم اسلام در مورد دو ضرر متعـارض  ،به هر روي
قـرآن بـه تحمـل     ،ل شـوند صورتي كه مسلمانان ناچار باشند يكي از دو ضرر را متحم ـ

جنـگ در اسـلام از معيارهـاي خـاص خـودش       ،تر فرمان داده است. بنـابراين ضرر كم
  طور كه صلح نيز چنين است. همان ؛كندپيروي مي

  راهبرد دين اسلام در مواجهه با دشمنان
قرآن كريم، توكل بر خدا را در برابر آزار و اذيت دشمن، مسلمانان را بـه ايسـتادگي   

اسم مسـلمان و در حقيقـت كـافر     بهكه كافر باشند و يا اعم از آن ؛شانبر دشمناندر برا
عِ الْكـافرِينَ و   « :فراخوانده و از سازش با آنان نهي كرده اسـت  ،باشند (منافقان) و لا تطـ

كه كافران و منافقان، براي آن ،آيدكه از اين آيه بر ميچنان .)48 ):33(احزاب(	»الْمنافقينَ
بـا جسـارت، بـدگويي،     ؛بـه آزار آنـان   ،و يارانش را وادار به تسليم كنند 9مبر خداپيا

خداونـد   ،رودادند. ازايـن محاصره اقتصادي تحت فشار قرار مي و زخم زبان، آزار بدني
ها قرار نگرفته و بر خدا توكل كنند. تـاريخ گـواهي   فرمايد تحت تأثير آزار آنمتعال مي

بسان كوه در مقابل تهديـدات ايسـتادگي    ،و مؤمنانِ نخستين 9دهد كه پيامبر اكرممي
نتيجـه، در اهـداف خـود     كردند و هرگز تسليم نشدند و شكست را قبول نكردنـد و در 

 ).367-368، ص17، ج1375 و ديگران،شيرازي  پيروز شدند (مكارم
 شـدن كار ديگري است كه در برابر دشمنان براي غالـب راه ،صبر در برابر ناملايمات
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 .)24 ):76(انسـان (	»فاَصبِرْ لحكمِ ربك و لا تطع منهْم آثماً أَو كفُوراً« :بر آنان مؤثر است
داننـد.  مـي  »فاَصبِرْ لحكمِ ربك«را تأكيد  »ولاَتُطع منهْم آثماً أَو كفوُراً«برخي از مفسران، 

در مسـير باطـل، بـه    را  9كردند كه از طـرق مختلـف، پيـامبر   زيرا دشمنان تلاش مي
حضرت  به آن» وليد بن مغيره«و » بن ربيعه عتبة«چنان كه نقل شده كه  ؛سازش بكشانند

گـذاريم كـه راضـي    قدر ثروت در اختيار تـو مـي  گفتند از دعوت خود بازگرد، ما آنمي
آوريم و پيشـنهادهاي ديگـري از   شوي و زيباترين دختران عرب را به همسري تو درمي

هاي به عنوان يك رهبر بزرگ راستين، بايد در برابر اين وسوسه 9ما پيامبرا ،اين قبيل
شود، صبر و استقامت اثرماندن اين تطميعات عنوان ميشيطاني يا تهديداتي كه بعد از بي

  نه تسليم تطميع گردد و نه تهديد.   ،به خرج دهد
اسـت بـر   هرگز تسليم نشد، ولـي ايـن آيـه تأكيـدي      9درست است كه پيامبر اسلام

 اهميت اين موضوع در مورد آن حضرت و سرمشقي جاودانه براي سـاير رهبـران راه خـدا   
كـه همـين معنـا را در    چنان .)376- 377ص ،25، ج1375مكارم شيرازي و ديگران، ( است
 ،راينبناب .»إنِ هذه تذَكْرةٌَ فمَنْ شاء اتخذََ إلِي ربه سبيِلاً« :سوره انسان يادآور شده است 29آيه

نـدارد و حكمـي    9حكم به صبر و عدم اطاعت از كافران و منافقان، اختصاص به پيامبر
   .)225، ص20، جق1393عمومي براي همة مسلمانان و امت اسلامي است (طباطبايي، 

عمران به صراحت همه مؤمنان را مخاطب قرار داده و آنـان   سوره آل 139قرآن در آيه 
و لا « :حذر داشته و به آنان وعده برتري داده است ابر دشمن برناكي در بررا از سستي و غم

قرآن به طور كلـي دشـمنان مسـلمانان را     .»تهنِوُا و لا تحَزنَوُا و أنَتْمُ الأْعَلوَنَ إنِْ كنتْمُ مؤمْنينَ
ست و توز دانسته و مسلمانان را از اعتماد به آنان و همرازگرفتن آنان نهي كرده اكينه مردمي

هيچ شر و فسـادي در برابـر مسـلمانان كوتـاهي و دريـغ      از آنان را كساني معرفي كرده كه 
خواهند مسلمانان را نخواهند كرد. آنان همواره ضرر و زيان مسلمانان را دوست دارند و مي

چـه  آورند. البته آنزنند و به زبان ميكه آن را آشكارا فرياد ميچنان ؛در رنج و سختي ببينند
چـه ظـاهر   تر اسـت از آن بزرگ ،كنندشان نسبت به دشمني با مسلمانان پنهان ميهاير دلد

 يا أيَها الَّذينَ آمنوُا لا تتََّخذوُا بطِانةًَ منْ دونكمُ لا يألْوُنكَمُ خبَالاً ودوا ما عنتُّم قدَ بدت« :كنندمي
چنـين در  قرآن هم .)118 ):3(عمران آل( ...» صدورهم أكَبْرُ فيالبْغضْاء منْ أفَوْاههمِ و ما تخُْ
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فرمايـد شـما   حذر داشـته و مـي   از دوستي با آنان بر ،دهدهشدارهايي كه به مسلمانان مي
هـاي آسـماني   شما به همه كتـاب  .اي ندارنداما آنان به شما علاقه ،كافران را دوست داريد

ب شما ايماني ندارند. آنان منافقانه عمـل كـرده و وقتـي ديـدار     اما آنان به كتا ،ايمان داريد
انگشـتان   ،كننـد ديگر خلـوت مـي  اما وقتي با يك ،گويند ما ايمان آورديممي ،كنندمي

ونَكُم و   « :گزندخويش را از شدت خشم به دندان مي ونَهم و لا يحبـ ها أَنْتُم أُولاء تُحبـ
 ...» لِّه و إذِا لقَُوكُم قالُوا آمنَّا و إذِا خَلَوا عضُّوا علَيكُم الأْنَاملَ منَ الغْـَيظ تُؤمْنوُنَ باِلْكتابِ كُ

اي نسبت به مسلمانان دارنـد كـه اگـر خـوبي و     دشمنان چنان كينه .)119 ):3(عمران آل(
 ،سـد اما اگر بدي به مسلمانان بر ،شوندخوشي به مسلمانان برسد بر آن اندوهناك مي

 »إِنْ تَمسسكُم حسنَةٌ تَسؤْهم و إِنْ تُصبكُم سيئَةٌ يفْرَحوا بِهـا « :شوندخوشحال و شاد مي
قرآن به مؤمنان فرمان به مقاومت داده و در اين بـاره   ،اين اساس بر .)120 ):3(عمران (آل

ر و تقـوا را  صـب  ،كه مقاومت در برابر دشمنان ممكن است به ضرر مؤمنـان تمـام شـود   
هاي آنان دانسته و فرموده اگـر در ايـن راه صـبر و تقـوا     موجب مصونيت از ضرر حيله

دهم  « :رساندحيله آنان به شما ضرري نمي ،پيشه كنيد و إنِْ تصَبِرُوا و تَتَّقوُا لا يضُرُّكم كيـ
هـاي شـوم   شـه نقاين اسـاس، امنيـت مسـلمانان در مقابـل      ) بر120): 3(عمران آل(	»شَيئاً

مشروط به ايستادگي و هوشياري و داشتن تقوا است و تنها در اين حالت است كه  ،دشمنان
   .)66، ص3، ج1375و ديگران، شيرازي  شود (مكارمامنيت آنان تضمين مي

شدن كيد موجب خنثي ،در حقيقت مقاومت در برابر دشمنان و صبر در برابر ناملايمات
شود و حتي خداي متعال نوشيدن آب گوارا را در ه اسلامي ميدشمنان و تأمين امنيت جامع

 اي از آنگفتـه شـمه  گرو پايداري و استقامت بر طريقه حق و راه درست كه در آيات پـيش 
) و 16 ):72((جـن  »و أنَْ لوَِ استقَاموا عليَ الطَّريِقةَِ لأَسَـقيَناهم مـاء غـَدقاً   « :آمد، دانسته است
از سـوي فرشـتگان    ،ايمان آورده و در اين راه نيـز اسـتقامت ورزنـد    كساني كه به خدا

داري شده كه در اين راه نترسند و غمگـين نباشـند و بـه آنـان بشـارت بهشـت داده       دل
حزنَـُوا  إنِ الَّذينَ قالوُا ربناَ اللَّه ثم استَقاموا تَتَنزََّلُ علَيهِم الْملائكةُ أَلاَّ تخَافوُا و لا تَ« :شودمي

 .)32-30 ):41(فصلت(	»و أَبشرُوا باِلجْنَّةِ الَّتي كنْتُم توُعدونَ
اصـل اولـي و وظيفـه مسـلمانان در      .1توان نتيجه گرفت: از مجموعه آيات فوق مي
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هاي مختلف سياسي، فرهنگـي، اقتصـادي و نظـامي، مقابلـه بـا      برابر دشمنان، در عرصه
روشن  ،دادي كه حكم به قتال در برابر دشمنان اسلام ميكه از آياتچنان ؛دشمنان است

و نيـز آيـات    120تـا   118كه از آيات چنان .شود و سازش با دشمنان ممنوع استمي
بايد در برابر دشمن پايداري كـرد.   ،ديگر در همين راستا قابل برداشت است. بنابراين

از ايسـتادگي و مقاومـت در    ترها و پيامدهاي سازش با دشمنان به مراتب بيشهزينه .2
شكسـت و سـلطة    ،حاصـل سـازش   ،آمدميكه از آيات قرآن بر برابر آنان است و چنان

 .رفاه و امنيت است ،كفار بر مسلمانان است و حاصل مقاومت در برابر آنان

  رفع يك شبهه 
برخـي از   ،گفتهجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه با توجه به آيات پيشدر اين

بـا   7در حديبيه و نيز صلح امام حسـن  9مانند صلح كه پيامبر اكرم ؛يع صدر اسلاموقا
شان از و همراهان 9كه پيامبر اكرممعاويه چگونه قابل توجيه است؟ در حديبيه پس از آن

انجام مناسك منع شدند، با نمايندگان كفار، قرارداد صـلحي را بسـته و در همـان سـرزمين     
برخـي از   ،كردند و به ديار خود باز گشتند. حتي در همان زمانو حلق يا تقصير  قرباني

، 1378دهـي؟ (آيتـي،   به پيامبر گفتنـد چـرا تـن بـه خـاري مـي      » عمر«مانند  ؛مسلمانان
با معاويه نيز با آيات مقاومت سازگار  7) صلح و سازش امام حسن مجتبي466-470ص

 كرد. اساس اسلام را تهديد ميرضايت دادند كه  چرا كه ايشان به صلح با معاويه ؛نيست
كه قاعده لاضرر و اي بيان شود و آن اينبراي پاسخ به پرسش فوق لازم است مقدمه

اجتمـاعي   سياسي وـ هاي اقتصادي  گيري از ضرر در تمامي عرصهنيز آيات قرآن بر پيش
معنـاي لاضـرر ايـن     .هايي هم در پـي داشـته باشـد   تأكيد دارد و اين ممكن است هزينه

بلكـه   ،يست كه در جايي گام نهيد كه همواره سود است و هيچ ضـرري در پـي نـدارد   ن
اما آيات قـرآن بـه تبيـين     ،قاعده مزبور به طور كلي از ضرر در اسلام را نفي كرده است

اين كه چه چيزي ضرر است و چه ضرري نسبت به ضرر ديگر از حيث ضـرربودن آن  
  . رده است، اشاره كترتر است و چه ضرري سنگينسبك

توان گفت منافعي كه در صلح حديبيه نصيب مسلمانان مي ،با توجه به مقدمه فوق
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جا كه بعدها خود مسـلماناني  تا آن .)473- 474، صهمانتر بود (به مراتب بيش ،شد
بـه منـافع آن    ،گرفتنـد خورده مي 9كه در زمان نوشتن قرار داد صلح بر پيامبر اكرم

 انـد را از حيث منافع به پايه قرارداد صلح حديبيه ندانسته اذعان كرده و هيچ قراردادي
   .)337، ص3، جق1383(ابن هشام، 

اي برخـي امـور را كـه جنبـة     در اين قرارداد، به صورت هوشمندانه 9پيامبر اكرم
چون گسترش اسـلام و  تري هميابي به اهداف و مصالح مهمبه منظور دست ،فرعي داشت

، ق1393كنيِ شـرك و كفـر پـذيرفت (طباطبـايي،     ب و ريشهالعرةتوحيد در سراسر جزير
نشست و دعوت به اسلام رواج پيـدا   در پرتو اين صلح، آتش جنگ فرو .)651، ص20ج

العرب گسترش يافت و در مدت كوتاهي شمار مسلمانان به ةكرد و اسلام در تمامي جزير
مكه به ده هـزار تـن رسـيد.    اي كه سپاه اسلام به هنگام فتح به گونه ؛دوبرابر افزايش يافت

هـا  در سايه چنين صلحي، زمينة فتح مكه فراهم شد و شهر مكه و خانة كعبه از وجود بت
هاي تبليغي خود را به خارج از مرزهاي شبه جزيره فعاليت 9سازي شد. پيامبر اكرمپاك

طباطبـايي،  گسترش داد و پادشاهان كشـورهاي اطـراف را نيـز بـه اسـلام دعـوت كـرد (       
 .)14- 15، ص22، ج1375و ديگران، شيرازي مكارم  و 651، ص20ق، ج1393

به هدف حفظ دين اسلام بوده است كه بر اسـاس آيـات    7صلح امام حسن مجتبي
در حقيقت، در شـرايط   ؛قرآن كريم، پذيرش چنين صلحي در تضاد با لزوم مقاومت نيست

تر در جهت تقويت دين اقدام نهاد تا در شرايط مناسب با توان بيش خطر بايد مبارزه را وا
در دوراني قرار داشت كـه معاويـه از قـدرت نظـامي و تبليغـاتي بـر        7كرد. امام حسن

ر حضرت جـدا شـدند.   گاز لش 7خوردار بود و حتي برخي از سرداران سپاه امام حسن
اي در سپاه امام حسن براي پيروزي نظامي با معاويه بود و هيچ انگيزه قطعاً ،در اين شرايط
اگر معاويه با قدرت نظامي بـه   ،هاي اسلام وجود نداشت. در چنين شرايطيدفاع از آرمان
و امام  7رساندن امام حسنشهادترسيد، اقدام به برداشتن رهبران ديني با بهپيروزي مي

نتيجه اصل اسلام در خطـر نـابودي    كرد و درو بسياري از شيعيان تراز اول مي 7حسين
اسلام را از خطر نابودي رهانيد تا فرصتي كه  ،با صلح خود 7حسنگرفت. امام قرار مي

 ،براي امام حسين پيش آمد و اسلام را با خون خود براي هميشه تاريخ بيمه كرد. بنـابراين 
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نيز در جهـت حفـظ ديـن     7بلكه امام حسن ،مقاومت نيست 7تنها رفتار امام حسين
 7رهبري در بـاره صـلح امـام حسـن     كهچنان ؛اما با توجه به شرايط زمان ،مقاومت كرد
 7هم اگر به جاي امام حسن مجتبـي  7هر كس حتيّ خود اميرالمؤمنين« :آورده است

گرفت، ممكن نبود كـاري بكنـد، غيـر از آن كـاري كـه امـام       بود و در آن شرايط قرار مي
كـه فرمـود:    9اين است معناي سـخن پيـامبر   .)22/1/1369اي، (خامنه» كرد 7حسن

صـلح امـام    .)211، ص1، جق1408صدوق، شيخ ( »قاَما أوَ قعَدا إمِامانِ و الحْسينُ الحْسنُ«
بسيار هوشمندانه و با زيركي خاصي تنظيم شد تا اسلام و جريان اسلامي، وارد  7حسن

  اي كه به نام خلافت و در معنا سلطنت به وجود آمده بود، نشود.  كانال آلوده

  گيرينتيجه
  مختصر در پي آن بود: چه اينآن
اي عـام و شـامل اسـت و در    توان در اين رابطه شك كرد كه قاعده لاضرر قاعـده نمي .1

چه حكمي ضـرري  حاكم بر احكام اوليه است و چنان ،اعم از مادي و معنوي ؛بسياري از امور
  بر اساس اين قاعده آن حكم لغو شده و انجام تكليف بر مبناي آن ضرورت ندارد. ،باشد
 قاعده لاضرر در خصوص رابطه با كفار و دشمنان اسلام نيز جاري اسـت و اگـر در   .2

بايد مطابق با قاعده لاضرر حكـم   ،جايي رابطه با كفار و يا قطع رابطه با آنان ضرري داشت
چه ضرر معنوي و  ،چه ضرر اجتماعي ،چه ضرر فردي ؛چه موجب ضرر استكرد و از آن

  تر است.دست زد كه ضرر ندارد يا ضرر آن كم د و به اقداميبايد پرهيز كر ،چه ضرر مادي
گاهي انسان در انجام امـري بـر    ،به اين معنا ممكن است ؛ضرر امري نسبي است .3

طـور  همـان  ؛گيرد و نداند كه چه كاري را انجام دهد. در اين صورتسر دو راهي قرار 
تري دارد. در ام دهد كه ضرر كمانسان بايد اقدامي را انج ،كه مورد تأييد عقل نيز هست
  تري دارد را براي انجام برگزيد.چه ضرر كمبايد آن ،حقيقت در تزاحم دو ضرر

ايستادگي در برابر دشـمنان از مـواردي اسـت كـه ممكـن اسـت مكلـف در آن دچـار         
كم نيست و گاهي به قيمـت   ،از سويي ضرر و زياني كه در مقاوت هست ؛سردرگمي شود
نكـردن نيـز پيامـدها و ضـررهايي دارد.     مقاومـت  ،شود و از سوي ديگرمي جان انسان تمام
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تر است و همان ها بيشبايد ببيند زيان كدام يك از انتخاب ،مكلف در انجام وظيفه ،روازاين
نكته نيز بايد توجه شود كه زيان و نفـع را  اما به اين ،را ملاك عمل قرار داده و به پيش برود

(نعوذ باالله مـن مثلـه)    9جستن از پيامبررياگر تب ،رد. به عنوان مثالبايد جامع ملاحظه ك
آيـد، حفـظ   اما در اصل نگرش او به اسلام تغييري پديد نمي ،شودموجب حفظ جانش مي

رفتن اساس اسـلام را در  ازبين ،اگر حفظ جان ولي ،لاضرر واجب است قاعده جان به دليل
  چنين كرد. 7كه امام حسيننانچ ؛حفظ اسلام اولي است قطعاً ،پي دارد

نگاه قرآن به دشمنان دين بسيار منفي است و منتهاي هدف آنان در مقابله بـا اسـلام را    .4
ه و ل ـتـر از مقاب داند و ضرر صلح و سازش را بـا چنـين دشـمناني بـيش    نابودي دين خدا مي

ارزه بـا آنـان فرمـان داده و    به قتال و مب ،در آيات متعدد ،داند. بنابراينمقاومت در برابر آنان مي
گاهي كه در دل مسلمانان خوف ضرر ديده شده خدا آن ضرر را كوچك جلوه داده و خطر و 

 ،ايـن اسـاس   تر از مقاومت در برابر آنان جلوه داده است. بـر خسارت سازش را بسيار سنگين
  .ته استكاري است كه قرآن پيش پاي مسلمانان گذاشمقاوت در برابر كفار حربي تنها راه
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